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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 اُوَیس قَرَنی

 قرنی هیجدهم ماه صفر: شهادت اویس

دو  ،ی پیشاروی ما قرار گرفته است الله از میانه گذشت. روزهایی که در هفته ماه صفر، ماه احزان آل

آورد. یکی از این دو حادثه در روز هیجدهم ماه  خاطرها میبه ی بزرگ را در تاریخ صدر اسلام حادثه

بزرگ قمری، در جریان جنگ صفیّن رخ داد و آن شهادت صحابی  هجری 73صفر سال 

خواهم اندکی  قرنی بود؛ شخصیت والامقامی که اگر خدا عنایت کند، امروز می ، اویسامیرالمؤمنین

م توفیق دست  چون مروری کردم، دید م؛صحبت کن امیرالمؤمنین درمورد این یار صدیق و فدایی

به  راجع نداده است در طول این ده، دوازده سالی که در جلسات خدمت عزیزان توفیق حضور داشتم،

به ذهنم رسید مقداری، در حدّی که  به همین دلیلقَرَنی صحبتی داشته باشیم.   شخصیت اُویسَ

 هایی را خدمت شما تقدیم کنم. عرض ادبی به آن بزرگوار شده باشد، نکته

 نی کیست؟رَقَ سویَاُ

او شناخته شده است:  نسب اویس تعداد زیادی از اجداد  یعَمرو است. در سلسله قرنی ابو اویسی   کنیه

  بن  یةناج بن ردمان   بن قَرَن  بن  عصوان بن  سعد   بن عمرو    بن مالک   بن ء زجَ  بن عامر   بن و اویس  عمر ابو

  .حجذم  بن ادد   بن مالک   بن مراد 

آفرین بودند.  مذحجی و از خاندان مذحج است؛ همان خاندانی که در ولایت افتخار ،قرن اویس

نقل کرده است، از این خاندان است.  المؤمنین نخعی که دعای کمیل را از امیر بن زیاد بن کمیل
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خاطرم مانده باشد، در جنگ صفین هشتصد نخعی هم از خاندن مذحج است. اگر درست به اشتر مالک

.هشتاد شهید تقدیم کردند و جنگیدند و صد المؤمنین حجیان در رکاب امیرنفر از مذ
1

 

ای به نام  تولدّ اویس بین سی تا چهل سال قبل از هجرت نقل شده است. ظاهراً در یمن و در منطقه

ی زندگی او و هم به اعتبار یکی از  منطقه که هم به این اعتبار، یعنی 2المنازل به دنیا آمده است؛ نرْقَ

 گویند. بعد از ظهور اسلام، اویس اسلام را با دل وجان می قرنی است، به او اویسن قَرْاجدادش که 

بود. باطن  الاعمالی الخُلق و صالح پذیرفت. قبل از اسلام هم انسان بافضیلت، پاک، پاکدامن، حسََن

عیار قدم نهاد و  تمام با صداقت و راستی ذیرا شد؛ در راه دینشایستگی پمستعدّ اویس، اسلام را به

 بود.  الله ی رسول عاشق و دلباخته

 نیرَقَ سویَاز زندگی اُ یماجرای

اند. اویس مادری داشت که به او بسیار  ی اویس است و همه شنیده این مشهورترین ماجرا درباره

کرد. در  شایستگی برای مادر ادا می فرزندی را بهداشت و ادب  کرد؛ او را بسیار دوست می خدمت می

 بود و ایشان ی پیامبر مادر او نابینا هم شده بود. اویس که دلباخته ام که گویا بعضی منابع دیده

به مدینه مشرّف شود. مادر چون این  الله را ندیده بود، از مادر اذن خواست برای دیدن رسول

او اجازه داد؛ منتهی گفت: به این شرط برو که در مدینه اقامت  به دید، شیفتگی و التهاب او را می

را ببین و برگرد و شب را در مدینه نخواب.  روزی در آنجا نمانی. برو پیامبر نکنی و بیش از نیم

را گرفت؛ به او  الله از شهر بیرون رفته بودند. سراغ رسول اویس به مدینه آمد؛ ولی پیامبر

گردند. اویس با حسرتی گفت: نه؛ به مادرم قول  د. اگر بمانی، فردا برمینیستن گفتند: پیامبر

 ام شب در مدینه نمانم. مادر برای اقامت در مدینه بیش از نیمروزی به من اجازه نداده است! داده

                                           

 .111 ص ،5 ج البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .1

 .55 ص ،1 ج البحار، سفینۀ قمی، محدثّ .2
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آموزی است. خودمان را جای اویس بگذاریم، ببینیم اگر در چنین موقعیتی  های بسیار درس اینها نکته

را ملاقات کنیم، چند نفر ما  توانستیم پیامبر ماندیم، می ثلاً یک روز بیشتر در مدینه میبودیم؛ م

ی وجودمان  گردیم! ولو همه گفتیم نه؛ برمی متعال سپرده بودیم که می قدر سر به راه اطاعت خدای این

 عت کن. است؛ اماّ امر خدا این است که فرمان مادر را اطا الله ملتهب، تشنه و عطشناک رسول

را ببیند؛ لذا اویس با وجود  الله اویس با حسرت تمام برگشت و تا پایان عمر هم موفّق نشد رسول

از صحابه نیست.  صحابه کسانی هستند که در زمان  کرد؛ زندگی می الله اینکه در عصر رسول

نتوانست  را هم دیده باشند؛ اماّ چون اویس اسلام را پذیرفته باشند و پیامبر الله رسول

که به مدینه برگشتند، اصحاب عرض  آید. پیامبر شمار میرا ببیند، از تابعین به پیامبر

به مدینه آمده بود و شما تشریف نداشتید و او هم گفت  نشینی به اشتیاق دیدار شما کردند: فرد بیابان

دانم. او اویس بود و  فرمودند: آری، می پیامبر مادر من اذن نداده که در مدینه بمانم و بازگشت.

 7.مشهود استی من کاملاً مشهود است. آثار نورانی حضور او، اینجا  فرمودند: نور اویس در خانه

کند. در دورانی که خلافت عمر آغاز شده  قمری به کوفه نقل مکان می هجری 12اویس حدوداً در سال 

، الله رود. بعد از رسول فه میبرای زندگی کردن به کو قمری، هجری 17یا  12بود، شاید در سال 

و نیم ابابکر خلافت کرد؛ و پس از او هم عمر قدرت را تصاحب و ده سال حکومت کرد. رفتن  دو سال 

بعدها در همین شهر کوفه به دیدار . اویس اویس به کوفه در دوران خلافت عمر بوده است

 دفاع کرد. پای جان از ولایتشاننایل شد؛ در سلک یاران خاصّ ایشان درآمد و تا  امیرالمؤمنین

از سیمای نورانی اویس، او را شناختند و  رسید، حضرت اوّلین بار که خدمت امیرالمؤمنین

 ی قَرنَ نیستی؟ عرض کرد: بله. فرمودند: نام تو اویس نیست؟ عرض کرد: بله. فرمودند: اهل منطقه

 نی هستم و با حضرت بیعت کرد. قَرَ قَرَنی هستی؟ عرض کرد: بله، من اویس فرمودند: تو اویس

ای  العاده و انسان بسیار به کمال رسیده العاده عظیمی است؛ عارف برجسته، زاهد فوق شخصیت فوق

 است. 

                                           

 ..282 ص ،1 ج المؤمنین، مجالس شوشتری، نورالله قاضی .5
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"هّاد ثمانیهزُ"که به آن حضرت و اندکی بعد از  هشت زاهدند از معاصران امیرالمؤمنین
4 

قرنی  مشهورند. یکی از این هشت نفر اویسترین زهاّد  ی برجستهمنزله به  هشت چهره که. اند معروف

فرمایند: فردای قیامت خطاب  است که حضرت می تر روایتی از امام صادق است. از این برجسته

کسانی هستند؟ برخیزند. تعداد معدودی مثل سلمان، مقداد و چه الله شود: حواریوّن رسول می

خیزند؛ که  برخیزند. پنج نفر برمی ریّون امیرالمؤمنینشود: حوا خیزند. بعد خطاب می اباذر برمی

اخلاق  قرنی از بزرگان تابعین بود و در زهد، تقوا و مکارم . اویس5قرنی است یکی از این پنج نفر اویس

 ی آفاق و زبانزد خاصّ و عام بود. شهره

 طریقت اویسی

را ببیند  الله موفّق نشد رسولای را عرض کنم؛ از آنجا که اویس به صورت ظاهری  جا نکته همین

برد؛ در عرفان هم طریقتی  بهره می الله وصل بود و از نور رسول و از راه باطن به پیامبر

 تعریف شده است.  "طریقت اویسی"نام  به

تواند از یک ولیّ کامل، بدون اینکه در ظاهر به حضور او راه یافته  در طریقت اویسی معتقدند فرد می

گیرد؛ ولو در ظاهر  وصل شود، از راه باطن از او بهره می خدا بگیرد. اگر کسی با دل به ولیّباشد، بهره 

خدا برسد و به دیدار او نائل شود، برای او حاصل نشود؛ اماّ او فرصت و امکان اینکه به محضر آن ولیّ

دلباختگی و صفای دلیل  اویس به اویس است.اش  چیزی هم کم ندارد. نمونهگیرد و هیچ اش را می بهره

را ببیند، از  وجود داشت، بدون اینکه پیامبر الله به رسولای که در محبتّش نسبت شائبه بی

 بهره برد.  الله راه باطن از رسول

جا این درس را بگیریم که گر چه ما در عصر غیبت هستیم و در صورت ظاهر توفیق تشرفّ به  همین

برای بهره بردن  کنیم، اماّ به این معنا نیست که راهی و دیدار آن حضرت را پیدا نمی خدا تحجّمحضر 

                                           

 .121 ص ،2 ج الحدیثۀ(،-الغارات)ط ثقفی، و 19 ص الکشی،رجال کشی، و 542 ص ،22 ج و 55 ص ،2 ج بحار، مجلسی، .4

 .110 ص ،1 ج ه،الائمّ مکاتیب ،میانجی احمدی و 1 ص الکشی،رجال کشی، و 295 ص ،54 ج بحار، مجلسی، . 5



 

 5 

ی  از حقیقت ولایت آن بزرگوار و امدادهای معنوی ایشان نداریم. اگر کسی با صدق دلباخته

 گیرد.  ، از راه باطن، از آن حضرت بهره میباشد  فداهارواحناهالحسن بن حجةّ

 اند:؛ لذا بعضی از عرفا در قالب شعر به این نکته اشاره کردهالعاده است وقیگانگی ف صدق، محبتّ و

 ا منی پیش منیـو بـگر در یمنی چ

 

 منی در یمنییـو بـگر پیش منی چ 

 

 : تو در یمنی، اماّ چون دلت با من است، پیش من هستی.«گر در یمنی چو با منی پیش منی»

اماّ اگر دلت با من نیست؛ ولو کنار من هستی، گوئیا اینجا  «:یمنیمنی در گر پیش منی چو بی»

 ها دورتر، در یمن هستی.  نیستی و فرسنگ

یا داماد ایشان  از آنها پدر زن پیغمبر  بودند؛ بعضی چقدر بودند اصحابی که کنار پیامبر

 بودند؟! در برابر آنها اویس را ببینید. کجا با پیغمبر بودند؛ اماّ آنها

 گار یمنیــم ای نـانــو چنــن با تم

 

 خود در غلطم که من توأم یا تو منی 

 

 .العاده بود فوق حال عشق و صفای اویس هر به است.در اثر محبّت  این همان یگانگی

 ی اویس در عبادت و بندگی خدا شخصیت فوق العاده 

کنم؛  ای می نقل شده است؛ که به آنها اشاره الله جملات مهمّی از رسول به شخصیت اویس راجع

الله و طاعت، عبادت و بندگی خدا را در قالب  العادگی او در مسیر سلوک الی منتهی قبل از آن، فوق

 عباراتی برایتان بیان کنم. 

لَةُ الر كوع، فَـيـَركَْعُ حَتّىٰ يُ  كانَ اُوَيْسٌ الْقَرَنِی  » گونه بود که وقتی  اویس قرنی این «صْبِحُ اِذا امَْسىٰ يَـقُولُ: هٰـذِهِ ليَـْ

به رکوع  گفت امشب، شب رکوع است و شد، می های غروب می رسید و عصر و نزدیک روز به پایان می

لَةُ الس جودُ »ی صبح بزند.  که سپیدهرفت تا هنگامی می  «فَـيَسْجُدُ حَتّىٰ يُصْبِحُ  وَ كانَ يَـقُولُ اِذا اَمْسىٰ: هٰـذِهِ ليَـْ

سر به سجده  گفت امشب شب سجده است. شد، اویس می که شب دیگری نزدیک میمیو هنگا

 ما فِیبِ  كانَ اِذا امَْسىٰ تَصَّدَّقَ  وَ »سر بردارد.  ی صبح ی صبح بدمد و برای فریضه گذاشت؛ تا سپیده می

شد، هرچه از غذا و لباس که در خانه داشت و  وقتی غروب می «يابِ الث   وَ  عامِ الطَّ  نَ مِ  لِ ضْ فَ الْ  نَ مِ  هِ تِ يْ ب ـَ
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کرد و صدقه  ی خودش بود؛ تصدقّ می ضرورت و نیاز حادیّ به آنها نداشت و بیش از مصرف زاهدانه

بعد عرض  6« هِ بِ  ینِ ذْ ؤاخِ لا تُ فَ  يانا  رْ عُ  ماتَ  نْ مَ  ، وَ  هِ بِ   ینِ ذْ ؤاخِ لا تُ فَ  وعا  جُ   ماتَ   نْ مَ   مَّ هُ ـ ـٰ: اللّ ولُ قُ ي ـَ مَّ ثُ »داد.  می

ام نیست؛  غذایی در خانه کرد: پروردگار من! اگر کسی از گرسنگی مرُد، مرا مؤاخذه نکن! ببین هیچ می

دادم و خدایا! اگر کسی از عریانی و برهنگی از دنیا رفت، مرا مؤاخذه نکن! ببین در  همه را در راه تو

 ین است که بر تن من است.باقی نمانده است. تنها هم ای منزل من هیچ جامه

دهی؟  افکنی! این چه زحمتی است که به خودت می در خودت را به زحمت میقبه اویس گفتند: چ

های شب تا به صبح! گفت: ای کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من  های شب تا به صبح! سجده رکوع

چیزی  ردن کهصبح سجده ککردم. چند ساعت سر شب تا به  آن یک شب را به سجده طی می

 ای است. العاده شخصیت فوق های عبادی و معنوی اویس در جنبه 3.نیست

  العاده مثل خود اویس، فوق ؛ آن دعاها همروایت کرده است ای از امیرالمؤمنین اویس دعاهای ویژه

، دعاهای متنّوع، 10المعاد ، مجلسی در زاد9الامین ، طُرِیحی در بلد8عواتالدّ مهجطاووس در  بن است. سیدّ

 .اند اویس نقل کردهطریق را از  11احتجابای مثل دعای  برجسته  العاده متعدّد و فوق

 

                                           

 .141 ص ،1 ج ه،الائمّ مکاتیب میانجی، احمدی .6

 . 242 و 251 ص ،1 ج ،الآمال منتهی، قمی محدّث  .9

  .511 ص ،12 ج بحار، مجلسی، و 124 ص الدّعوات،مهج طاووس، سیّدبن .8

 مستدرک نوری،محدثّ و 525 ص زادالمعاد، مجلسی، و 125 ص الدّعوات،مهج طاووس، سیّدبن و 599 ص بلدالامین، کفعمی، .1

  .48 ص ،5 ج الوسائل،
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اویس در کلام رسول الله

 الله رسولاماّ  نرسید، وقت به حضور پیغمبر با اینکه اویس، هیچطور که عرض کردم  همان

به شخصیت اویس  بارها در مورد شخصیت او سخن فرمودند. بعضی از جملاتی را که از حضرت راجع

 بخوانم. نقل شده است، برایتان

 17خلیل من 12«ینِ رَ قَ الْ   سُ يْ وَ اُ  ةِ مَّ الُْ   هِ ذِ  ـٰه  نْ مِ   يلِیلِ خَ » فرمودند: به آنچه نقل شده است، پیغمبراکرم بنا

 قرنی است. امّت، اویسعیارم در این  و دوست تمام

ْْاابهِِ  ِ  يَـوْم    اتَ ذ قالَ النَّبِی  »همچنین روایت شده است  فرمودند:  یک روز پیامبراکرم « ل

به  حضرت نزد اصحابشان  14«فاَِنَّهُ يَشْفَعُ بِمِثْلِ ربَيِعَةَ وَ مُضَرَ   يقُالُ لهَُ اوَُيْسٌ الْقَرَنِی    یامَُّتِ   ابَْشِرُوا برَِجُل  مِنْ »

ی بزرگ عرب،  ی دو قبیله قرنی در روز قیامت به اندازه بشارت دادند و فرمودند: اویس قرنی وجود اویس

کند. اویس این همه انسان را شفاعت خواهد کرد و فردای قیامت آنها با  یعنی ربیعه و مُضَر، شفاعت می

 کنند. شفاعت اویس، به بهشت راه پیدا می

بینم؛ اماّ شما اصحاب من  من او را نمی در ظاهر 15«لَکُمْ  فِرْ تـَغْ رکَُونهَُ فَمَرُوهُ يَسْ تُدْ  اِنَّکُمْ » همچنین فرمودند:

شوید. اگر توانستید به ملاقات او بروید، از او بخواهید که برای شما استغفار و  به دیدن او موفّق می

 طلب مغفرت کند.

هرکس اویس را درک کند؛ به او راه پیدا کند و اویس  16«فِرَ لَهُ فَرَ لَهُ غُ تـَغْ رکََهُ وَ اسْ اَدْ  فَمَنْ »نیز فرمودند: 

 گیرد.  برای او استغفار کند، مطمئناًّ مورد بخشش الهی قرار می

                                           

 .115 ص 5 ج الکبری، طبقات سعد، محمّدبن و 422 ص ،2 ج و 158 ص ،1 ج الائمه، مکاتیب میانجی، احمدی .12

 .عیار، باصفا و بدون ریاشائبه، تمامیعنی دوست بی "خلیل" .15

 .281 ص ،2 ج المتقین، روضۀ و 155 ص ،42 ج بحار، مجلسی،. 14

 .258 ص غررالاخبار، دیلمی، .15

 .258 ص غررالاخبار، دیلمی، .15
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عجیب است! حضرت فرمودند: هریک از شما اویس را دید، سلام مرا به او برساند و بگوید: 

ینید چقدر شخصیت برجسته است بب 13 الله دعا کن. فرمودند: اویس! برای من رسول الله رسول

 کنند. از او طلب دعا می که پیامبر

 لَ بْ ق ـَ  ئِحُ الْجَنَّةِ مِنْ اتَـفُوحُ رَو   كانَ يَـقُول مِمّا رُوِیَ اَنَّ رَسُولَ اللِ  وَ »فرمودند:  پیغمبراکرم همچنین

[قِبَلِ قَـرْ  مِنْ ] الشَّمْسُ   قَـرَنَ   «ی  وا شَوْقاهْ اِليَْكَ يا اُوَيْس  الْقَرَنِ »وزد.  های بهشتی از جانب قَرَن می نسیم «ن 

قَرَنی! چقدر مشتاق تو و مشتاق و ملتهب دیدار و  فرمایند:( ای اویس می )دقتّ کنید؛ پیامبر

هرکس او را ملاقات کرد،  «السَّلامُ  یعَن   هُ ئْ رَ قْ ي ـَلْ اَل مِنْ لَقِيَهُ ف ـَ»ملاقات تو هستم. سپس به اصحاب فرمودند: 

 قرنی اویس الله عرض کردند: یا رسول «سُولَ الِل وَ مَنْ اوَُيْس  الْقَرَنِی  ا رَ فَقِيلَ ي»به او برساند.  مراسلام 

)به  18«لَهُ وا ثُ رَ ت ـَوَ اِنْ ظَهَرَ لَمْ يَكْ  قَّدُوهُ يَـتـَفَ  فَقالَ اِنْ غابَ لَمْ » شناختند. اصحاب او را نمی کیست؟ چون

فرمودند: ( 19«تَكْتَرثِوُا بهِِ   لَمْ   ظَهَرَ لَكُمْ   وَ اِنْ   تَـفْتَقِدُوهُ   لَمْ   عَنْكُمْ   غابَ   اِنْ »عبارت دیگری هم نقل شده است 

جو برای پیدا کردن او و خبر گرفتن  و اویس کسی است که اگر از جمع شما غایب شود، درصدد جست

کنید و بودن او، توجهّی از شما  ن شما آشکارا حاضر شود، اعتنایی به او نمیآیید و اگر در بی از او برنمی

الَِى الْجَنَّةِ مِثْلَ ربَيِعَةَ  يَدْخُلُ فِی شَفاعَتِهِ »گمنامی است!  در بین شما فرد قدر کند. این به خودش جلب نمی

بزرگ ربیعه و مضَُر داخل  ی ی دو قبیله فردای قیامت با شفاعت او، افراد زیادی به اندازه «وَ مُضَرَ 

 یِ وَ يُـقْتَلُ بَـيْنَ يدََ »که مرا ندید.  حالی ایمان آورد، دراو به من  «آمَنَ بِی وَ ما رآَنِی»بهشت خواهند شد. 

ف ينَ  یالْمُؤْمِنِينَ فِ مِيرُ اَ  یخَلِيفَتِ  ، المؤمنین و در جنگ صفّین پیشاروی خلیفه و جانشین من، امیر 20«ِْ

 رسید.به شهادت خواهد 

                                           

 .228 ص ،1 ج المؤمنین، مجالس شوشتری، نورالله قاضی .19

 .129 ص الفضائل، شاذان،ابن .18

 .581 ص ،15 ج البراعۀ،منهاج ی،خوئ و 111 ص ،1 ج سفینۀالبحار، قمی،محدثّ و 155 ص ،42 ج بحار، مجلسی، .11

 .581 ص ،15 ج البراعۀ، منهاج خویی، هاشمی و 155 ص ،42 ج بحار، مجلسی، و 129 ص الفضائل، قمی، شاذان ابن .22
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یکی از بهترین  21«باِِحْسَان    التّابعِِينَ  رُ خَي ـْ  الْقَرَنِی    اُوَيْسٌ »دیگری فرمودند:  حدیثدر  پیغمبراکرم

 قرنی است. اویس 22ستوده است، تابعین به احسانی که قرآن آنها را به بزرگی

 اویس شاخص حقّ و باطل

خاطر دارید و مفصلّ یاسر را به عمّارقرنی شاخص حقّ و باطل بود. در جریان جنگ صفّین،  اویس

)گروه ستمکار( تو را خواهند  یهی باغ فرموده بودند فئه ایم؛ که پیغمبر به او صحبت کرده راجع

کشت؛ و لذا در جنگ صفیّن، عمّار شاخص حقّ و باطل بود. چون در آن جنگ عمّار در سپاه 

بکشند، معلوم شد، گروه ستمگر کدام است بود؛ وقتی اصحاب معاویه خواستند او را  امیرالمؤمنین

، مورد الله پیشه کدام. اویس هم تقریباً چنین منزلتی دارد. زیرا او از جانب رسول و گروه عدالت

که هم تنها خود او، بلکه حضرت بشارت داده بودند جمع عظیمی نهبشارت به بهشت واقع شده بود؛ 

 شاخص بود. ین دلیل او همبه ا کند، بهشتی خواهند شد. می اویس شفاعت 

آمد  نقل شده است در جنگ صفیّن یکی از افراد سپاه شام )سپاه معاویه( به اردوگاه امیرالمؤمنین

قرنی هم در بین شماست؟ گفتند: بله، اویس هم در جمع ماست.  و از سپاهیان حضرت پرسید: اویس

است؛ و لذا از سپاه معاویه جدا شد و به سپاه  گونه است حقّ با علیگفت: اگر این

 .اویس شاخص حقّ و باطل بود  27ملحق گردید. المؤمنین امیر

 یلِكَثـْرَةِ عِبادَتهِِ وَ تَضْيِيقِهِ عَلىٰ نَـفْسِهِ فِ   كانَ يَظُن  اَهْلُهُ انََّهُ مَجْنُونٌ    الْقَرَنِی  اُوَيْسَ   اِنَّ »فرمودند:  المؤمنین امیر

خورد؛  و سخت گرفتن بر خودش در غذا خوردن؛ که کم می ی اویسها خاطر کثرت عبادت به «عَمِ المَطْ 

که برای خودش در  این تضییقیکرد؛ به دلیل  جویی از طعام بسیار پرهیز می گرفت و از لذتّ روزه می

                                           

 .151 ص ،1 ج الائمّۀ،مکاتیب میانجی،احمدی و 122 ص الکشی،رجال کشی، .21

 .122 یآیه توبه، یسوره .22

 ص ،2 ج الولیاء، حلیۀ اصفهانی، ابونعیم و 151 ص ،1 ج،الائمۀّمکاتیب میانجی،احمدی و 4 ص ،2 ج الاخبار،شرح حیّون،ابن  .25

85. 
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 بودند واش گمان جنون بر او برده  یی که در عبادت داشت، خانوادهخوراک قائل شده بود و فراوانی

 دیوانه شده است. کردند او گمان می

ی  خَلق اولیای برجسته که در احادیث داریم، ایم تتان عرض کردهخدممفصّل که بگویم این را در پرانتز 

اند؛  گویند اینها قاطی کردهمی «قَدْ خُولِطوُا يَـقُولُ وَ » قول امیرالمؤمنین دانند و به مجنون می خدا را

امَْرٌ   وَ لَقَدْ خالَطَهُمْ »اند، فرمودند:  شده است. حضرت هم نفرمودند اینها قاطی نکردههایشان قاطی  سیم

کنید؛ امر عظیمی برای آنها  اند؛ اماّ نه برای چیزهایی که شما فکر می اینها قاطی کرده 24« عَظِيمٌ 

 گونه آشفته و پریشانند. این اینها مکشوف شده که آن سبب شده است

گرفتن بر خودش در طعام، بر او گمان جنون بردند.  ها و سخت خاطر فراوانی عبادت بهی اویس  خانواده

جدا  اتاقی برای او نزدیک دم در خانه ساختند و او را از زندگی خودشان «فَـبـَنـَوْا لَهُ بَـيْتا  عَلىٰ بابِ دُورهِِمْ »

گذشت و اعضای  یکسال یا دو سال می «نَ لَهُ وَجْها  عَلَيْهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتانِ ل يَـرَوْ  فَكانَ ياَتَِی»کردند. 

وَ كانَ »ی خود بود.  های عارفانه گونه مشغول عبادت و خلوت دیدند. او این اش صورت او را نمی خانواده

ز خانه بیرون های خود، اولّ اذان ا در خلوت برای عبادت «الْعِشاءَ اْلآخِرَةَ انِ وَ ياَْتِی مَنْزلَِهُ يَخْرُجُ اَوَّلَ اْلَذ

 «قالَ  اِنَّ رَسُولَ اللِ  حَتّىٰ » .گشت رسید، به منزلش برمی که زمان نماز عشاء فرامیآمد و هنگامی می

لََجِدُ نَـفَسَ الرَّحْمٰـنِ مِنْ  یاِن  »در حقّ او فرمودند:  اکرم مراتب کمال اویس به جایی رسید که پیغمبر

من بوی خدای رحمان را از جانب یمن  26«25[قِبَلَ الْيَمَنِ الرَّحْمٰـنِ مِنْ اِن ي لََشُم  نَـفَسَ ]جانِبِ الْيَمَنِ 

 ای است. العاده هرحال اویس شخصیت بسیار فوق یابم. بهکنم و می استشمام می

کردند. اصحاب  ی الهی، صحبت می به مؤمنان برجسته و پاکان برگزیده راجع اکرم روزی پیغمبر

کسانی هستند؟ حضرت های والامقامی در عصر و زمان ما چه کردند: مصداق چنین انسان سؤال

                                           

 .495 ص اخلاق، مکارم طبرسی، و 121 ص ،1 ج الغمۀ، کشف اربلی، و 515 ص ،54 ج بحار، مجلسی، .24

 .1258 ص ،5 ج الماء،کتاب ازدی، و 251 ص ،1 ج الغمّۀ،کشف اربلی، و 258 ص الاخبار، غرر دیلمی، .25

 .154 ص ،1 ج ورام، ی مجموعه فرس، ابی بن ورام .25
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سؤال  الله شناختند؛ زیرا او اهل مدینه نبود. از رسول قرنی. اصحاب اویس را نمی فرمودند: اویس

اش چگونه  کسی است؟ حضرت تمام مشخّصات ظاهری اویس را توضیح دادند؛ قیافهکردند: اویس چه

طور است؛ قدّ و قامتش به چه شکلی است و بعد  هچشمانش چه حالتی است؛ رنگ پوستش چاست؛ 

خواند، اشک از دیدگانش جاری  شروع کردند به توضیح دادن خصایل او. فرمودند: اویس وقتی قرآن می

ها  پوشد. در زمین گمنام است؛ اماّ نزد اهل آسمان شود. در لباس پوشیدن، بسیار ساده لباس می می

برای چیزی سوگند دهد، سوگند  خدا را ناخته شده، مشهور و معروف است. اگر سوگندی یاد کند وش

فرمودند: و در  اکرم رسد. پیغمبر نتیجه می به شود و او در پیشگاه الهی پذیرفته است، محقّق می

داخل بهشت شوید؛ اماّ به  «الْجَنَّةَ  ادُْخُلُوا»شود:  و عباد صالح خدا گفته می  قیامت به بندگان شایسته

گویند بایست و شفاعت کن. اویس مقام شفاعت دارد و خداوند  گویند؛ به اویس می اویس این را نمی

 23.پذیرد های فراوان و بسیاری می شفاعت او را در حقّ انسان

 شخصیت اویس  ی اجتماعی جنبه

های زیادی دارد. فرصت نیست،  گریخت. ماجرا ای بود. بسیار از شهرت می العاده اویس شخصیت فوق

کرد؛ اماّ نه به  گریخت و با گمنامی زندگی می آنها را برایتان نقل کنم که چگونه از شناخته شدن می

به جامعه و  گریزی او بشود؛ یعنی نسبت مسئولیت گریزی اویس، سبب شهرتاین معنا که زهد و 

ه دیگران کاری نداشته باشد؛ نه، او اصلاً دیگران هیچ احساس مسئولیتی نکند؛ به کنج خلوتی بخزد و ب

 ی شخصیت مؤثرّ اجتماعی اویس را خوانیم، جنبه ی صحبت می اینگونه نبود. در عباراتی که در ادامه

 بینید.  می

های سرشب تا به  ها و رکوع سجده و آن های عبادی خلوتآن انسانی در اوج معنویت و عرفان بود و با 

بود و هم در جنگ  طلب. هم در جنگ جمل در رکاب امیرالمؤمنین در عین حال شهادت صبح؛

نِی زقُْ ـهُمَّ ارْ لل ـّٰاَ »آورد که:  بارها این جمله را به زبان می اویسصفّین. روایت شده است در جنگ جمل 

                                           

 .515 ص ،5 ج الشّیعۀ، اعیان عاملی، امین سیّدمحسن .29
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بهشت بر من واجب  سبب آن شهادت، خدایا! شهادتی نصیب من کن؛ که به 28«جَنَّةِ شَهادَة  تُوجِبُ لِیَ الْ 

بزدل، ترسو و خطرگریزی نبود؛ که خلوت عارفانه را کنجی انسان  .طلبی داشت ی شهادت شود. روحیه

برای امنیت از خطرها برگزیده باشد. البتّه در جنگ جمل به شهادت نرسید و این دعای او در جنگ 

 صفّین مستجاب شد.

عَةِ لَِ   بِذِی قار  وَ هُوَ جالِسٌ  لی  عَ   الَ ق»این روایت را ببینید:  جنگ جمل مورد در  «خْذِ الْبـَيـْ

 غار نشستند؛ برای اینکه افراد، هم برای خلافت ی جنگ جمل در ذی در آستانه امیرالمؤمنین

که برای  حالی و با ایشان بیعت کنند. حضرت در بیایند حضرت و هم برای جنگی که در پیش است،

الَْفُ رجَُل  ل يزَيِدُونَ رجَُلا   [الْكُوفَةِ  اَهلِ  مِنْ ] الْكُوفَةِ  ياَْتيِكُمْ مِنْ قِبَلِ »دند: غار نشسته بودند، فرمو در ذی بیعت

قُصُونَ رجَُلا   همراهی کنند.  هزار نفر از مردان کوفه خواهند آمد، برای اینکه در این جنگ با ما «وَ ل يَـنـْ

آیند و با من بیعت  که می کسانی «عَلَى الْمَوْتِ  یون  ايعُِ يبُ»نه یک نفر کمتر خواهد آمد و نه یک نفر بیشتر. 

لِكَ وَ خِفْتُ لِذٰ لَ ابْنُ عَبّاس  فَجَزعِْتُ قا»بجنگند.  کنند که تا پای جان و تا سرحدّ مرگ در رکاب من می

قُصَ الْقَوْمُ مِنَ الْعَدَدِ اَوْ يزَيِدُوا عَلَيْه  عموی امیرالمؤمنین عباس با اینکه پسر ابن «فَـيـَفْسُدَ اْلَمْرُ عَلَيْنا  اَنْ يَـنـْ

که این  گوید: امیرالمؤمنین ، اهل فضل و علم و از یاران ایشان است؛ اماّ افق او را ببینید! او می

، نه یک نفر کم نه یک نفر بیش؛ کنندبا من بیعت میآیند و  جمله را گفتند که هزار نفر از کوفه می

شود اگر کمی کمتر از هزار نفر یا بیشتر  ن شدم و ترسیدم که چه میمن خیلی ناراحت، آشفته و نگرا

و من پیوسته غمگین و  70«29[الْقَوْمَ  یاُحْصِ  یوَ اِن  ] اِحْصاءُ الْقَوْمِ  وَ لَمْ اَزَلْ مَهْمُوما  دَاْبِی»از آن بیایند؟ 

 را که از کوفه افرادیی حواسم به این بود که تعداد  محزون بودم که نکند چنین اتّفّاقی بیفتد و همه

ی این هزار  تا اینکه طلیعه «وَرَدَ اَوائلُِهُمْ  حَتّىٰ »شوند، بشمارم.  ملحق می آیند و به امیرالمؤمنینمی

                                           

 .512 ص ،5 ج الشّیعۀ، اعیان عاملی، سیّدمحسن .28

 .149 ص ،42 ج بحار، مجلسی، .21

 .195 ص الوری، اعلام طبرسی، ،515 ص ،1 ج الارشاد، مفید، .52
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من هم  «فَجَعَلْتُ اُحْصِيهِمْ »وارد شدند.  نفر آشکار شد و افراد نخستین آنها به محضر امیرالمؤمنین

شوند.  شمردم ببینم چند نفر می شدند، می ها وارد می کوفیشروع کردم به شمارش آنها. هریک از 

ونه  نود و من شمردم، نهصد «ءُ الْقَوْمِ  یفاَسْتـَوْفَـيْتُ عَدَدَهُمْ تِسْعَمِائةَِ رجَُل  وَ تِسْعَة  وَ تِسْعِينَ رجَُلا  ثمَُّ انْـقَطَعَ مَجِ »

پیش  «ما قالَ  حَمَلَهُ عَلىٰ ا ما ذ  وَ اِناّ اِليَْهِ راجِعُونَ لِل اِناّ ِ   فَـقُلْتُ »نفر شدند و دیگر کسی نیامد و قطع شد. 

چه خواهد گفت؟ اکنون که  علی .« وَ اِناّ اِليَْهِ راجِعُونَ  للِ اِناّ ِ »خودم گفتم: وای بر ما! کار خراب شد! 

آیند. در قبال این چه  گفت: هزار نفر، بدون یک نفر کم و بیش می ونه نفر آمدند! علی نود و نهصد

نَا انَاَ مُفَك رٌ فِي ذٰ »خواهد گفت؟  اِذْ راَيَْتُ »من در بحر تفکرّ فرو رفته بودم که چه خواهد شد؟  «لِكَ فَـبـَيـْ

فاَِذا هُوَ »آمد؛ تا اینکه به ما نزدیک شد. میتا اینکه فردی را دیدم که پیش  «قـْبَلَ حَتّىٰ دَناشَخْصا  قَدْ اَ 

مَعَهُ »ای برتن داشت.  قبای پشمینه «ُْوف   عَلَيْهِ قبَاءُ »یاده بود و مرکب سواری نداشت. مردی پ «راجِلٌ 

فُهُ وَ تُـرْسُهُ وَ  فَقالَ لَهُ امْدُدْ  الْمُؤْمِنِينَ  فَـقَرُبَ مِنْ امَِيرِ » 71همراه داشت. شمشیر، سپر و ظرفی  «اوَتهُُ ادَسَيـْ

شد و گفت: یا علی! دست خودت را دراز کن تا من با تو  نینالمؤم آن مرد نزدیک امیر «ايِعْكَ يَدَكَ ابُ

بیعت  فرمودند: براساس چه المؤمنین امیر «عَلامَ تبُايعُِنِی وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِيرُ فَقالَ لَهُ اَ »بیعت کنم. 

امَُوتَ اَوْ يَـفْتَحَ  ىٰ يدََيْكَ حَتّ نَ قالَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطاّعَةِ وَ الْقِتالِ بَـيْ »کار کنی؟ کنی که چه کنی؟ بیعت می می

کنم؛ که به حرف شما گوش بدهم؛ فرمان شما را ببرم؛ و پیشاروی  عرض کرد بیعت می «.الُل عَلَيْكَ 

شما بجنگم؛ تا اینکه یا کشته شوم و از دنیا بروم؛ یا خدا فتح را نصیب شما کند و جنگ تمام شود. 

عرض کرد نامم اویس  «اُوَيْسٌ  :قالَ »فرمودند: نام تو چیست؟  منینالمؤ امیر «؟فَقالَ لَهُ مَا اسْمُكَ »

عرض  .«نَـعَمْ  :قالَ »قرنی هستی؟!  فرمودند: تو اویس  حضرت امیر «؟قالَ: انَْتَ اوَُيْسٌ الْقَرَنِی  »است. 

يَكُونُ  ی  ادُْرِكُ رجَُلا  مِنْ امَُّتِهِ يقُالُ لَهُ اوَُيْسٌ الْقَرَنِ  یانَ   رَسُولُ اللِ  قالَ: الُل اكَْبـَرُ اَخْبـَرَنِی حَبِيبِی»کرد: بله. 

فرمودند:  المؤمنین امیر «شَفاعَتِهِ مِثْلُ ربَيِعَةَ وَ مُضَرَ  یمِنْ حِزْبِ الِل وَ رَسُولِهِ يمَُوتُ عَلَى الشَّهادَةِ يدَْخُلُ فِ 

                                           

 ظرفی مانند آفتابه است.  «ادََوات» .51
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من خبر داد من یکی از مردان امّت او را ملاقات به  ،خدا حبیب و دوست من، رسول « اكَْبـَرُ للُ اَ »

است. مرگش  خدا شود و او از حزب خدا و رسول قرنی گفته می خواهم کرد؛ که به او اویس

ی مُضَر و ربیعه،  ی جمعیت دو قبیله رود و با شفاعت او به اندازه شهادت است و با شهادت از دنیا می

عباس  ابن 72«یعَن   یَ فَسُر   قالَ ابْنُ عَبّاس  »گیرند.  می رار وارد بهشت خواهند شد و مورد شفاعت او ق

یی که داشتم، برطرف ای که روی دلم بود و نگرانی گوید: اویس که آمد و هزار نفر تکمیل شد، غصهّ می

 شد. 

نقص داشته است؛ که شنید  المؤمنین به امیرعباس نسبت معرفت ابن دهد می هم نشان ،روایتاین 

فرمودند: هزار نفر، بدون یک نفر کم یا بیش خواهند آمد؛ او نگران بود که نکند کم و  المؤمنین امیر

 زیاد شود و از طرف دیگر، شخصیت اویس را هم نشان داد.

 روایات به استنادین قرنی در جنگ صفّ اویسو نقش  حضور

  ينَ ثَلاثةََ نَـفَر  بِصِف    مِنَ التّابعِِينَ  طالِب   یابَِ  بْنِ  ی  شَهِدَ مَعَ عَلِ »رمودند: ف باقر مورد جنگ صفّین، اماماماّ در

 المؤمنین سه نفر از تابعان همراه امیر در جنگ صفیّن «باِلْجَنَّةِ وَ لَمْ يَـرَهُمْ  شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللِ 

اند. شهادت داده اند، بدون اینکه آنها را ببینند، بر اینکه آنها اهل بهشت اکرم بودند؛ که پیغمبر

ُْوحانَ الْعَبْدِ  ی  اوَُيْسٌ الْقَرَنِ »کسانی هستند. بعد حضرت فرمودند آن سه نفر چه وَ جُنْدَبُ الْخَيْرِ  ی  وَ زيَْدُ بْنُ 

صوحان و سومی هم  بن قرنی است؛ دیگری زید یسیکی از آن سه نفر او 77«رحَِمَهُ الِل عَلَيْهِمْ  ی  اْلَزْدِ 

 الخیر است.  جندب

فرمودند  در مورد بهشتی بودن اویس داده بودند و تأییدی که امام باقر این خبری که پیامبر

 بودند. المؤمنین که اینها در جنگ صفّین در رکاب امیر

                                           

 .192 ص الوری، اعلام طبرسی، و 515 ص ،1 ج الارشاد، مفید، و 149 ص ،42 ج بحار، مجلسی، .52

 .152 ص ،1ج الائمۀ، مکاتیب میانجی، احمدی و 82 ص الاختصاص، مفید، و 518 ص ،52 ج بحار، مجلسی، .55
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كُنْتُ مَعَ »گوید:  او می است. المؤمنین نباته است که از یاران امیر بن روایت دیگر از اصبغ

بودم؛  المؤمنین من در جنگ صفّین در رکاب امیر «بِصِف ينَ فبَايَـعَهُ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ رجَُلا  الْمُؤْمِنِينَ  اَمِيرِ 

فرمودند: یک  حضرت امیر «ثمَُّ قالَ ايَْنَ تَمامُ الْمِائَةِ »بیعت کردند.  المؤمنین نه نفر با امیر و نود

مِائةَُ   ذا الْيـَوْمِ ه ـٰ  یفِ   یانََّهُ يبُايعُِنِ  رَسُولُ الِل  یَّ فَـقَدْ عَهِدَ اِلَ »کند کو؟  نفری که این صد نفر را کامل می

با من عهد کردند و تضمین فرمودند؛ که در چون امروزی، صد نفر با من بیعت  اکرم پیغمبر «رجَُل  

فَقالَ فَجاءَ رجَُلٌ عَليَْهِ »نه نفر شدید!  و ما که بیعت کردید، نودمانده کو؟ ش خواهند کرد. آن یک نفر باقی

فَيْنِ  ُْوف  مُتـَقَل دٌ سَيـْ ای برتن داشت و دو  گوید: مردی آمد که قبای پشمینه نباته می بن اصبغ «قبَاءُ 

دست خودتان را  عرض کرد: المؤمنین به امیر «فَقالَ هَلُمَّ يدََكَ ابُايِعْكَ »شمشیر بر خود آویخته بود. 

-فرمودند: براساس چه حضرت امیر «یعَلىٰ مَا تبُايِعُنِ  فَقالَ »پیش بیاورید تا با شما بیعت کنم. 

کنم بر اینکه  عرض کرد: با شما بیعت می  «دُونَكَ  یقالَ عَلىٰ بَذْلِ مُهْجَةِ نَـفْسِ »کنی؟  چیزی بیعت می

قالَ اوَُيْسٌ »حضرت فرمودند: تو کیستی؟  «وَ مَنْ انَْتَ  قالَ »پای شما بریزم.  خون قلب خودم را به

 74 «جّالَةِ مَقْتُول  رَّ ال یفبَايَـعَهُ فَـلَمْ يَـزَلْ يقُاتلُِ بَـيْنَ يدََيْهِ حَتّىٰ قتُِلَ فَـوُجِدَ فِ »ام.  عرض کرد: من اویس قرنی «ی  الْقَرَنِ 

د، تا اینکه کشته شد و پیکر غرق به جنگیمی  المؤمنین در رکاب امیر و به میدان رفت و پیوسته

 که به شهادت رسیده بود، در بین سربازهای پیاده یافتند. حالی در خون او را

قالَ »گوید:  نباته می بن نباته است؛ تقریباً حاوی همان مضمون است. اصبغ بن این روایت هم از اصبغ

ف ينَ يَـوْ  ی  عَل ِْ کسانی با من در روز جنگ صفّین فرمودند: چه المؤمنین امیر «؟: ايَْنَ شُرْطةَُ الْمَوتِ مَ 

نه نفر  و نود «تِسْعَةُ وَ تِسْعُونَ رجَُلا    فَقامَ »کنند؛ بیعتی که تا پای جان در راه من بجنگند؟  بیعت می

. کامل نیستاین فرمودند:  المؤمنین امیر «هِ بِ  تُ دْ عِ ما وُ  مامَ ذا تَ  ـْه سَ يْ لَ  :ی  لِ عَ  قالَ فَ »برخاستند. 

مردی برخاست  «ْوف   مِنْ  ةٌ جُبَّ  هِ عَليِ  فَقامَ رجَُلٌ »ی آنچه به من وعده داده شده است، نیستید.  شما همه

                                           

 نیشابوری، حاکم و 421ص ،2 ج و 142 ص ،1 ج ،الائمۀ مکاتیب میانجی، احمدی و 55 ص الائمۀ، خصائص الرضّی، شریف .54

 .425 ص ،5 ج الصحیحین، مستدرک
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فرمودند: تو  المؤمنین امیر «؟تَ انَْ  نْ : مَ ی  لِ عَ  هُ لَ  قالَ فَ »ای بر تن داشت.  ی پشمینه و جُبهّ  که جامه

 «رُ ب ـَكْ اَ  : اللُ ی  لِ عَ  قالَ فَ »ام.  قرنی عرض کرد: من اویس «ی  نِ رَ قَ الْ  سُ يْ وَ ا اُ : انََ قالَ »کیستی؟ 

طور  دقّت واقع شد و همان به ی پیامبر گفتند، که وعده «رُ ب ـَكْ اَ   اللُ » از شگفتی المؤمنین امیر

 سُ يْ وَ اُ  كانَ   وَ  تالِ قِ ى الْ لَ وا اِ مُ دَّ قَ ت ـَ وَ »موفّق شدند اویس را هم ببینند.  وعده داده بودند، که پیغمبر

پیش تاختند و گروه پیشگام نبرد بودند. اوّلین نفری هم که  و این صد نفر 75 « ) اَوَّلُ قتَِيل  (  لَ تِ قُ  نْ مَ  لَ اَوَّ 

 قرنی بود. به شهادت رسید، اویس

مُتـَقَل دا    ی  الْقَرَنِ   اُوَيْسٌ   وَ اتَىٰ »نقل شده است.  روایت دیگری هم در مورد حضور اویس در جنگ صفیّن

فَيْنِ  وَ يُـقَالُ كانَ مَعَهُ مِرْمَاةٌ وَ »که دو شمشیر به خود آویخته بود.  حالی قرنی پیش آمد؛ در اویس «بِسَيـْ

و نقل شده است که هم تیرهایی )تیرهای متوسط و نه خیلی بلند( همراه  « مِخْلاةٌ مِنَ الْاَصَى

سنگ و ریگ کرده بود؛ برای اینکه اگر در جنگ لازم ای که پر از  و توبره  قرنی بود و هم کیسه اویس

سلام کرد و  المؤمنین او به امیر «وَ وَدَّعَهُ  الْمُؤْمِنِينَ  فَسَلَّمَ عَلىٰ اَمِيرِ »شد، از آنها استفاده کند. 

ی  ی قبیلهها و با پیاده «ربَيِعَةَ  رجَّالَةِ وَ بَـرَزَ مَعَ »سپس از حضرت خداحافظی کرد و با ایشان وداع نمود. 

و در همان روز اولّ جنگ صفّین به شهادت رسید.  «فَـقُتِلَ مِنْ يَـوْمِهِ »رفت.  ربیعه، به میدان مبارزه

بر پیکر اویس نمازگزاردند و خودشان او را به  المؤمنین امیر 76«وَ دَفَـنَهُ  الْمُؤْمِنِينَ  فَصَلَّى عَلَيْهِ امَِيرُ »

 خاک سپردند.

جنگید؛ تا اینکه شمشیر او شکست و سلاحی برای  صفین اویس مردانه مینقل شده است در جنگ 

 المؤمنین انداخت و شروع کرد به تهییج سربازان امیر جنگیدن نداشت. شمشیر شکسته را زمین

سمت اینها بتازید و به اینها یورش  از اینها نترسید؛ هیچ هراسی به خودتان راه ندهید؛ به که ای قوم!

                                           

  .12 ص ،2 ج الاخبار، شرح حیون، ابن .55

 ،1 ج المجالس، تسلیۀ موسوی، حسینی و 199 ص ،5 ج ،طالب ابی آل مناقب آشوب، شهر ابن و 584 ص ،52 ج بحار، مجلسی، .55
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را  المؤمنین با ماست. با اینکه خودش سلاحی برای جنگیدن نداشت؛ سپاه امیرببرید؛ که خدا 

جا  به قلب اویس خورد و او بر زمین افتاد و همان تیری ءهمین اثناکرد؛ تا اینکه در  تشویق و تهییج می

طور که عرض کردم نظام لشگر افتاده و شهید شده بود که همان شهید شد. او در بین پیاده

 73 بر سر مزارش گریستند. ی او نماز خواندند؛ خودشان او را دفن کردند و بر جنازه ؤمنینالم امیر

بود. اویس  او ی اویس را پیدا کردند، بیش از چهل جای اصابت تیر بر پیکر نقل شده است وقتی جنازه

  78 به شهادت رسید. وهفت سالگی، در جنگ صفّین، در سنّ شصت

مرقد  او را زیارت کنند.اند مرقد  اند، احتمالاً موفّق شده مشرّف شده سوریهکه از راه زمینی به کسانی

باید مقداری از مسیر سفر زمینی به  البتّه در مسیر مستقیم نیست و است؛ هقِّرِنام اویس در شهری به 

ی اسلام منحرف شد. بعد از ورود به سوریه، تقریباً در مرز بین عراق و شام است. جمهوری شام و دمشق

ی جنگ  که در همان منطقه المؤمنین یاران بزرگ امیر کعب، بن اُبیّقرنی و  اویس ،یاسر بر مرقد عمّار

؛ ولی متأسّفانه وهاّبیون کلاًّ آن بنا را از بین بردند و ساختشهید و دفن شده بودند، بنای خوبی  صفّین

 منهدم کردند. 

 نقش اویس در جنگ صفّین. این از

به شخصیت  قرنی. امیدواریم همین اندکی که امروز فرصت شد راجع سلام و صلوات خدا بر روح اویس

به این بزرگوار، مورد پذیرش روح ی عرض ادبی نسبتمنزله خدمتتان صحبت کنیم، بهاویس

 رار بگیرد.ایشان ق

 

مْ الَلهُّمّ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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